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شعر عاشورایی
سهروردی و فرهنگ ایران باستان  

لدین سهروردی معروف به شیخ اشراق  )۵۴۹ ـ ۵۸۷ق( از بزرگ ترین فیلسوفان متأله ایران و احیاگر »حکمت خسروانی ایران باستان« و بنیانگذار فلسفه اشراقی است. او  شهاب ا
لدین ایوبی آشنا شد و در حلقه دانشوران مورد علاقه او قرار گرفت؛ اما سخنان بی پرده اش در بیان معتقدات باطنی، به مذاق  در سفر به حلب سوریه، با ملک ظاهر پسر صلاح ا

لگی کشته شد. هشتم مرداد روز بزرگداشت اوست. لدین در ۳۸ سا قشریون خوش نیامد و به دستور صلاح ا

ن ترین   رخشا د ز  ا یکی  ی  ســهــرورد
ایرانی  فرهنگ  و  اندیشه  شخصیت های 
است و در تاریخ فرهنگ ما از جهتی قرین 
که  ن طور  هما  . ست ا فردوسی  قرینه  و 
فردوسی زنده کننده  زبان فارسی است و 
زبان  وضع  که  نیست  معلوم  نبود،  اگر  
چنین  یا  و  می بود  چگونه  امروز  فارسی 
ن که  چنا  ، نه یا  شت  ا می د د  وجو نی  زبا
لی و شامات و فلسطین اتفاق  در سرزمین مصر و آفریقای شما
افتاد. پیش از ورود اسلام و زبان عربی به این مناطق، مردم این 
سرزمین ها زبان های بومی خود را داشتند که امروز آثار اندکی از 
آنها باقی است. این مردم نه عرب بودند و نه عرب زبان؛ اما با 
غلبه زبان عربی و رواج آن، مردم این نواحی هم عرب شدند و 
هم عرب زبان. در آسیای صغیر نیز پیش از رفتن سلجوقیان به 
آنجا، مردم آن ناحیه نه ترک بودند و نه ترک زبان و قومیت و زبان 
و فرهنگ یونانی خود را داشتند؛ ولی با غلبه ترکان و زبان ترکی، 
آنها هم ترک و ترک زبان شدند. اما در ایران چنین نشد. همان طور 
که فردوسی زبان و قومیت ایرانی را حفظ کرد، سهروردی هم 
احیاکنندة فکر و حکمت ایران پیش از اسلام در دوران اسلامی 
بود، به زبان عربی که زبان علم و فرهنگ آن روزگار بود. درست 
همان طور که کسان دیگری فرهنگ و فکر و علوم یونانی را در 
لم اسلامی وارد کردند و کسانی  این دوران به زبان عربی به عا
چون کندی، فارابی، ابن سینا و دیگران مفسر و مروج آن بودند.

در دوره اسلامی دو مکتب عمده فکری در ایران بود: یکی مکتب 
یک  اولی  اشراق.  فلسفه  یا  حکمت  دیگری  و  مشّاء،  فلسفه  یا 
میراث یونانی اسلامی شده است که به زبان عربی بیان شده 
عناصری  و  اضافات  با  دارد،  ارسطویی  بیشتر  و  یونانی  اصل  و 
که در مغرب زمین و از زمان ارسطو به بعد از آثار نوافلاطونیان 
و رواقیان با آن درآمیخته است. این مجموعه در دوران اسلامی 

لم اسلامی وارد شد و رواج گرفت.  به نام »حکمت مشّاء« به عا
حکمت  « به  که  ست  ا  » ق شرا ا حکمت  « ن  یا جر یگر  د یکی 
اصل  و آشکارا  شده  معروف  خسروانی«  »حکمت  و  فهلویون« 
ایرانی دارد. در مقابل روش بحثی و استدلالی حکمت مشّاء، 

حکمت اشراق بر اشراق و شهود و ذوق مبتنی است. 

دیدن یا دانستن؟
در ایران و هند، معرفت درست »معرفت شهودی« و »دیدن« 
ملاقات  معروف  افسانه  در  »دانستن«.  مقابل  در  است  بوده 
که  را  آنچه  هر  می داند  بوعلی  لخیر،  ابوا ابوسعید  با  ابن سینا 
بوسعید می بیند. از دیدگاه حکمت و عرفان شرقی، حقیقت 
دیدنی است، یعنی تجربه مستقیم و بی واسطه. در اوپانیشادها 
هست که: »حقیقت )آتمن( را باید دید، باید شنید« و معرفت 
حقیقی معرفتی است که از این راه حاصل شود. کلمه »اوستا« 
و »ودا« هر دو از ریشه »وید« )vaed/vid( مشتق شده اند که به 
معنی »دیدن« است. در این سوی دنیا، بنای شناخت حقیقت، 
و  حکمت  امروز  ما  را  آنچه  است.  بوده  ذوق  و  رؤیت  و  شهود 
 )darshana( »َفلسفه می گوییم، مردمان هند از  قدیم »دَرشَنه
می گفته اند که به معنی رؤیت و دیدار است. در کتاب بهگودگیتا 
 ، ست وها هند مهم  ر  بسیا ینی  د و  س  مقد ی  ب ها کتا ز  ا که 
لهی در پیکر انسانی است. برای  کریشنا که تجسم و ظهور ذات ا
شناخت و دریافت حقیقت سه طریقه پیشنهاد می کند:  یکی 
»طریقه عمل« )کرََمه مارگه: Karma marga(، دیگری»طریقه 
Jnana marga( و سومی طریقه »محبت  علم« )جنانهَ مارگه: 
Bhakti marga( که طریقه عبادت  و اخلاص« )بهَکتی مارگه: 
عاشقانه و مخلصانه است و غایتش رسیدن به محبوب و رؤیت 
و شهود حقیقت است. در بخشی از همین کتاب، ارجونا که با 
کریشنا در گفتگوست، به رؤیت و شهود حقیقت ذات و وجود 

کریشنا نائل می شود. 
و  است  ما آشکار  عرفانی  ادبیات  سراسر  در  نظرگاه  این  تجلی 
حتی ابن سینا در اواخر عمر در کتاب »اشارات« به این سو روی 
له  له حیّ بن یقَظان«، »رسا می آورد و در آثار دیگرش چون »رسا
لطیر« این گرایش مشهود است.  لۀ ا سلامان و ابسال«  و در »رسا
لمنقذ  له »ا لی و در »مشکوۀ الانوار« و رسا در »سوانح« احمد غزا
لی، شناخت و معرفت از طریق بحث  ل« محمد غزا لضلا من ا
در   . ست ا ه  شد ه  ند را بیرون  نظر  و  فکر  یره  ا د ز  ا ل  ستدلا ا و 

لطیر« عطار نیز سی مرغ به دیدار سیمرغ می رسند. »منطق ا
 . رد ا د یرینه  د ر  بسیا ی  بقه ا سا  ، ن یرا ا در  ه  نظرگا و  روش  ین  ا
راً  کرا  ، ست ا زرتشت  د  خو به  منسوب  که  وستا  ا ی  ها ثا گا در 
 ، » ببینم را  تو  که  شد  با کی  «  : ست ا د  شهو و  ر  ا ید د ز  ا سخن 
نور  حقیقت  اوپانیشادها،  در  شوم«.  یکی  تو  با  که  باشد  »کی 
ح  صطلا ا همین  و   . ست ا ر  نوا لا نورا   ، یق لحقا حقیقۀ ا و  ست  ا

ت  بیا د ا در  که  ست  ا  j y o t i s h a m  j y o t i h

زرتشتی دوره های بعد به صورت »روشنان 
 » شنی ها شنی رو رو « یعنی   ، » شنی رو
سهروردی  که  می شود  گفته  است.  آمده 
طون  افلا چون  است،  طون  افلا ز  ا ثر  متأ
را  حقیقت  »جمهوری«،  کتاب  در  جایی 
به نور خورشید تشبیه می کند و می گوید 
نور  همه  به  که  ست  ا چیزی  خورشید آن 
می دهد، ولی خود از جایی نور نمی گیرد. 
افلاطون،  از  قبل  قرنها  دیدیم،  چنان که 

این نکته در اوپانیشادها آمده است.
و  لم اند  عا اصل  »آتش«  و  »نور«  اوستا  در 
لم هستی از »نور ازلی« )»اسََر روشنیه«  عا
یا به عبارت اوستایی: »انغره رئوچا«( پدید  
وستایی  ا ان  یزد ا ز  ا یکی  . آذر  است مده  آ
 . ست ا هوره مزد ا پسر  ه  شد گفته  و  ست  ا
ح  صطلا ا در  پسر  و  پدر  تعبیر  ز  ا د  مقصو
پدیده شناسی دین، حقیقت بیان وحدت 
ذاتی بین دو اصل و یا صدور و بروز این یک 
»عیسی  می گویند  اینکه  است.  دیگری  از 
با  که  ست  ا آن  د  مقصو  ، » ست ا خد پسر 
پدر وحدت ذاتی دارد و اینکه گفته شده 
»آذر پسر اهوره مزداست«، یعنی میان آذر 
برقرار  ذاتی  وحدت  اهوره مزدا  و  نورش  و 
لم هستی از نور ازلی وجود  است. و چون عا
کل  که  د  می شو ین  ا نتیجه   ، ست ا یافته 
نورالانوار، یعنی  تجلیات  ظهورات و  لم  عا
اهوره مزداست و این همان »توحید نوریِ« 
حکمت اشراق است. اینجا درباره ساختار 
کیهان شناسی نوری حکمت اشراق چیزی 
نمی گویم و کسانی که اهل این علم اند، با 
اصطلاحات این مکتب )انوار قاهره، انوار 
 ، ر نوا ا عرضی  و  لی  طو م  نظا  ، یه سپهبد ا
برازخ و ترتیب نزولی انوار و سایر اجزای این 
نظام دقیق فکری و فلسفی( آشنایی دارند 
و اصول قاعده نور و ظلمت را می شناسند.

ی  کلید و  صلی  ا ت  حا صطلا ا ز  ا ری  بسیا
ز  ا برگرفته  و  سره  رسی  فا به  مکتب  ین  ا
واژگان دینی و فلسفی ایران باستان است. 
امشاسپندان زرتشتی )بهمن، اردیبهشت، 
به  مرداد(  خرداد،  اسپندارمذ،  شهریور، 
دارای  مکتب  این  در  انواع  ارباب  عنوان 
دینی  در آرای  چنان که  اساسی اند،  سهم 
مزداپرستی نیز این »جاویدان ورجاوند« 
لم وجودند و تربیت  حافظ اجزا و عناصر عا

هر جزء با یکی از آنان است.

نور و ظلمت
در اینجا تنها به دو نکته درباره این مکتب 
در  »ثنویت«  مسئله  یکی  می کنم.  اشاره 
این مکتب است که گرچه کل نظام نظری 
آن توحیدی و در حقیقت »توحید نوری« 
است و ظلمت در آن امری عدمی به شمار 
می رود، ولی از جهات دیگر نوعی ثنویت 
در ساختار جهان شناسی و انسان شناسی 
سس  مؤ یی  گو که  می خورد  چشم  به  آن 
در  نوعی  به  را  آن  که  رد  ا د سعی  مکتب 

گسترش انواع انوار از نظر بپوشاند.

و  ق  اشرا حکمت  میان  که  می  تا شباهت 
قاعده »نور و ظلمتِ« آن را با آرای مانوی 
هر  با  که  نی  کسا نظر  ز  ا  ، د می شو ه  ید د
دو مکتب آشنا باشند، پوشیده نمی ماند. 
ی  فیا جغرا در   » غرب « و   » شرق « تصور 
قدسیِ )geosophia( خاص آن )به طوری 
که در داستان گنوسی قصه »غربت غربیه« 
تصویر شده است(، حاکی از شناخت نوعی 
لم شرقی و  ثنویت کیهانی و شناخت دو عا
غربی یا نورانی و ظلمانی است که در تقابل 

قرار دارند.
ع  نوا ا و  نور  لم  عا ن  د ا د یش  نما برجسته 
نی  ظلما زخ  برا بر  برا در  نی  نورا ت  قا شرا ا
ن  هما ی  مبنا و  معنا  که  سق  غا هر  جوا و 
و  شاهد  نیز  است  ظلمت«  و  نور  »قاعدة 
و  است،  ثنویت  تصویر  از  دیگری  نمودار 
هر چه برای ظلمت در برابر نور، حیثیت 
یت  ثنو صبغه  ز  با  ، د شو ت  ثبا ا می  عد
 ، ینها ا بر  وه  علا  . ند می ما قی  با ه  شد د یا
کل  هیا به  ی  اسپهَبَد ر  نوا ا شدن  وابسته 
به  که   » صیصیه « تصور  و  ی  د ما نی  ظلما
ح  رو که  است  زندانی  و  قلعه  و  دژ  معنی 
همان  عیناً  می دارد،  نگه  اسیر  خود  در  را 
 )soma-sema( »ِنظریة »تن یعنی زندان
گنوسیان و اورفئوسی های یونان است که 

از مکاتب ثنوی غرب بوده اند.
قهر و غلبه انوار برتر نسبت به انوار فروتر 
و شوق و عشق ا نوار فروتر نسبت به انوار 
ی  ثنو نگرش  نوعی  ز  ا یت  حکا نیز  برتر 
و  افلاطون  نزد  را  ثنویت  این گونه  دارد.  
پیش از او در مذهب اورفئوسی و بعد از او 
کتاب  در  ارسطو  می بینیم.  گنوسیان  نزد 
لطبیعه«، ایرانیان را پیشرو ثنویت  »مابعدا
کیهانی افلاطون دانسته  و خودش هم در 
له ای که درباره فلسفه نوشته، اساس آن  رسا
را در تقابل اهوره مزد و اهریمن دیده است.

تناسخ
قابل  مکتب  ین  ا ره  دربا که  دیگری  نکته 
بر  بنا   . ست ا سخ  تنا ع  ضو مو  ، ست ا ذکر 
نظریات این مکتب، ارواحی که از آلودگی 
و بستگی به عناصر ظلمانی برکنار بوده و 
در همین دوران زندگی به پاکی و خلوص 
اصلی رسیده باشند، با فساد و تباه شدن 
پیکر عنصری، به اصل خود می رسند؛ اما 
لم  عا آلایش  و  اسارت  قید  در  که  ارواحی 
مادی باقی می مانند، دچار سیر و انتقال 
لب های عنصری می گردند  پی در پی در قا
تا زمانی که سرانجام از این اسارت رها شوند 

و به اصل خویش بازگردند. 
پیکر  به  ی  سپهبد ا نور  یا  طقه  نا نفس 
ظلمانی وابسته می شود، و پیکر ظلمانی 
از  عنصری(  غاسق  جوهر  اصطلاح  به  )یا 
برای  دارد،  نور  به  که  نیازی  و  فقر  جهت 
خود  به  را  اسپهبدی  نور  خود،  ل  استکما
نور  روی  این  از  می کند.  مأنوس  و  وابسته 
پیکر  تلاشی  و  یب  تخر از  پس  اسپهبدی 
لفت و وابستگی پیشین  عنصری، به سبب ا
 ، عنصری و  برزخی  ی  ت ها هیأ به  د  خو

دیگری  لبد  کا به  پیوستن  مشتاق  سخت 
پیکری  از  زمان  طول  در  همچنان  و  است 
و  م  نجا سرا تا  می کند  نقل  یگر  د پیکر  به 
و  برسد  او  به  گاهی  آ بارقه های  به تدریج 
قف  وا د  خو رت  سا ا حقیقت  و  غربت  به 
هر  و  گردد،  نایل  دشناسی  خو به  و  د  شو
و  قوت  سی  شنا د خو و  هی  گا آ ین  ا چه 
لوده تر  نیروی بیشتری بگیرد، پاک تر و پا
لوده شدن خود، پیکر غاسق  می شود و با پا
لوده تر می کند و با  برزخی را نیز پاک تر و پا
خودشناسی و به خود آمدن، از اسارت و 
لم ظلمانی رها می شود و به اصل  غربت عوا

خود بازمی گردد. 
و  ح  رو ی  ثنو رض  تعا و  د  تضا نه  ین گو ا
یرین  د بق  سوا هند  و  ن  یرا ا در  که  ه  د ما
داشته و اساس مکتب فلسفی »سانکهیه« 
نی  یرا ا  » یت نو ما « و  ی  هند ی  » یوگا « و 
هراً  ظا  ، هد می د تشکیل  را   » گنوسی « و 
ریشه های بسیار کهن دارد. گمان می رود 
ی  رگه ها و  ر  ثا آ یعنی   ، مل عا دو  ین  ا که 
مکتب  ر  د سخ  تنا به  د  عتقا ا و  یت  ثنو
موجب  تاریخ  طول  در  اشراق،  توحیدی 
و  فکری  مهم  مکتب  ین  ا که  ست  ا ه  شد
فلسفی در جهان اسلام چنان که شایسته 
است، مورد توجه و عنایت قرار نگیرد و در 
مقابل مکتب مشّائی، در درجات پایین تری 
که  هرچند  گیرد؛  قرار  گسترش  و  رواج  از 
پرستی  ا مزد ت  حا صطلا ا و  ظ  لفا ا د  وجو
ایرانی در این مکتب و اشتهار آن به حکمت 
خسروانی و پهلوانی نیز شاید در این مورد 

بی تأثیر نبوده است.

منابع حکمت اشراق
ره  دربا مل  تأ یسته  شا و  مهم  مسئله  یک 
و  ر  فکا ا ین  ا که  ست  ا آن   ، ق شرا ا مکتب 
عقاید در طول ششصد سال پیش از زمان 
سهروردی، در کجا و نزد چه کسانی بوده که 
لیان دراز، ناگهان در سهروردی  پس از سا
ظاهر می شود و به دست او انتشار می یابد؟ 
تحصیل  ی  برا ی  سهرورد ز  ا که  نی  ا جو
و  ن  صفها ا به  آنجا  ز  ا و  غه  مرا به  نخست 
در  هم  بعد  و  می رود  شامات  به  سرانجام 
لحاد  ا و  کفر  اتهام  به  لگی  سا چند  و  سی 
بزرگ  فکری  سنت  ین  ا  ، د می شو کشته 
می رسد؟  او  به  چگونه  و  کجا  از  دیرینه  و 
در  یی  هی ها گا آ به   ً هرا ظا نیز  بن سینا  ا
زیرا  ؛  د بو ه  کرد ا  پید سترسی  د ره  با ین  ا
اشاراتی  لمشرقین«،  ا »منطق   مقدمه  در 
بن  »حیّ  چون  رسالاتی  در  و  دارد  به آن 
یقَظان«، »سلامان و ابسال« و نمط نهم و 
لم فکری بسیار  دهم »اشارات«، به این عوا
»مشکوۀ  در  هم  لی  غزا می شود.  نزدیک 
الانوار« می کوشد که راهی به این سو بیاید؛ 
اما هیچ کدام مانند سهروردی به اصل و 

ریشه نمی رسند. 
که  می برد  کار  به  اصطلاحاتی  سهروردی 
و  ا ختة  سا صلًا  ا و  ند  یم ا قد ر  بسیا ر  بسیا
ید  می گو را  خورشید  قتی  و و  ا  . نیستند
ز  ا نورش  که  چیزی  یعنی   ، » هورخش «

که  یگر  د ر  نوا ا ف  برخلا  ، ست ا ش  د خو
ح  صطلا ا یک   ، ند خورشید ز  ا مقتبس 
هیچ  در  که  می برد  کار  به  را  ایرانی  قدیم 
جای دیگر دیده نمی شود و معنای آن هم 
 . ست ا ه  نشد ضیح  تو درستی  به  کنون  تا
و   » د خو « یعنی   ) یی وستا ا  x v a  : (  » هو «
یا  »خودرَخشنده«  ظاهراً  ترکیب،  معنای 
»آنچه نور و رخشندگی او از خود اوست« 
که با تعریفی که افلاطون از خورشید دارد، 

مناسب است. 
از  دیگر  یکی  هم  »هورقلیایی«  اصطلاح 
فارسی  اصل  در  که  است  لفاظ  ا این گونه 
یعنی   ، ه د بو  » یی کلپا خور « صورت  به  و 
»جسم خورشیدی« )Solarbody(. کسانی 
ی  نوشته ها و  نی  طو فلا ا نو مکتب  با  که 
 ، هستند شنا  آ مسی  هر و  سی  گنو
پیکر  «  : سند می شنا را  ح  صطلا ا ین  ا
خورشیدی«. در زبان های ایرانی »کرَپ« 
»کلپا«  دیگر آن  صورت  و   )karp-/klp (
یعنی  هم  »خور«  یا  »هور«  و  بدن  یعنی 
خورشید. این کلمه وقتی که به سهروردی 
رسیده، به صورت تصحیف شدة آن بوده 
شنیده  درست  را  سهروردی آن  شاید  یا  و 
بعداً  و  نوشته  کلبایی«  »هور صورت  به  و 
به دست کاتبان به صورت »هورقلیایی« 
تحریف و تصحیف شده است. و یا کلمات 
دیگری مثل جابلقا و جابلسا که )پیش از 
سهروردی هم در برخی آثار دیده می شود( 
ی  سهرورد که  نیست  تی  کلما یک  هیچ 
خودش از پیش خود اختراع کرده باشد. 
اینها مربوط به سنتی بوده که به او رسیده 
و او آن را به صورت منظم تألیف و تدوین 

کرده است. 
ن  هما و  ا  » غربیة غربت  « قصه  ن  ستا ا د
قبلًا  که  است  »مروارید«  گنوسی  داستان 
به بردیصان نسبت داده می شد و اکنون 
ب  کتا ز  ا ست  ا بخشی  که  ه  شد م  معلو
»اعمال توماس رسول«، یکی از انجیل های 
و  نی  یرا ا ست  ا نی  ستا ا د و   ، رسمی غیر 
لم غرب  متعلق به زمان اشکانیان که به عا
و مسیحیت و مذاهب گنوسی وارد شده و 
پس از هزار سال، در ایران به شیخ اشراق 
رسیده است؛ چنان که در آثار ابن سینا هم 
از این گونه آثار و عناصر گنوسی و هرمسی 

دیده می شود. 
داستان های فارسی کوتاهی که سهروردی 
دارد.  هندی  اصل  ظاهراً  بعضی ها  دارد، 
له »عقل سرخ«  له »لغت موران« و رسا رسا
با بعضی از داستان های بوداییِ مجموعة 

»جاتکه ها« مشابهت تمام دارد. 
و  فکری  منظم  و  منسجم  م  نظا ین  ا یا  آ
شفاهی  صورت  به  زمان  طول  در  فلسفی 
سینه به سینه نقل می شده تا اینکه در قرن 
ششم به سهروردی رسیده است، و یا اینکه 
او اجزای پراکنده آن را گرد آورده و خود آن را 
تدوین و تنظیم کرده است؟ پاسخ به این 

پرسش مهم کار آسانی نیست.
*اطلاعات حکمت و معرفت

مرودشت

 تخت جمشید
 در شب مهتابی

عکس: 
خبرگزاری تسنیم

همان طور 
که فردوسی 

زنده کننده  
زبان فارسی 

است، 
سهروردی هم 

احیاگر حکمت 
ایران باستان 

است؛ حکمت 
مبتنی بر 

شهود و دیدن، 
در مقابل 
دانستن. 
این افکار 

و عقاید در 
طول ششصد 

سال پیش از  
سهروردی، 

در کجا و نزد 
چه کسانی 

بود که پس از 
لیان دراز،   سا

در  شیخ اشراق 
ظاهر شد و به 

دست او انتشار 
 یافت؟ آیا این 

نظام منسجم 
فلسفی در 

طول زمان به 
صورت شفاهی 

نقل می شده 
تا اینکه در 

قرن ششم 
به سهروردی 

رسیده یا 
اینکه او اجزای 

پراکنده آن را 
گرد آورده و 

خود تدوین و 
تنظیمش کرده 

است؟

مقاله

فلسفی

دکتر فتح الله مجتبایی

فیلسوف و استاد دانشگاه

وصال شیرازی

شاعر )1197 ـ 1292(

چند روزی با حضرت زینب)س(
ن  خو ن  میا ندر  ا پیکرى  ید  د چو  زینب 

چون آسمان و زخم تن از انجمش فزون، 
چند که  گفتنش  نتوان  جراحتى،  بی حد 

ن چو که  نش  ید د ن  نتوا  ، پیکرى ل  ما پا
گفت: »این به خون تپیده نباشد حسین من 

تاکنون  د  بو من  بر  در  که  نیست آن  این 
من  کنار  از  رفت  که  نرفته  فزون  دم  یک 

این زخمها به پیکر او چون رسید؟ چون؟
گر این حسین، قامت او از چه بر زمین؟

سرنگون؟ چه  از  او  رأیت  حسین،  این  ور 
گر این حسین من، سر او از چه بر سنان؟ 

ور این حسین من، تن او از چه غرق خون؟
یا خواب بوده  ام من و گم  گشته است راه

رهنمون« بوده  مرا  که  بوده آن  خواب  یا 
له اى  می گفت و مى گریست که جانسوز نا

 : ن بــرو ن  لب تشنگا شه  حنجر  ز  مد  آ
کاى عندلیـب گلشـن جـان، آمـدى، بیـا
ره گـم نگشـته، خوش به نشـان آمـدى، بیا

خطاب  این  چو  زهرا  دختر  گوش  به  آمد 
اضطراب  به  زد  زمین  به  را  خویش  ناقه  از 

چون خاک، جسم پاک برادر به بر کشید
ب  فتا آ چو   ، د خو رخ  د  نها ش  سینه  ا بر 

گفت: »اى گلوبریده! سر انورت کجاست؟
وز چیست گشته پیکر پاکت به خون خضاب؟

! خیز  ، نیست م  آرا گه   ، ن روا ــا ک میر  ى  ا
بخواب  خوش  و  مقصود  منزل  به  ببر  را  ما 

سیر ا ن  روا کا یک  و  ضعیفم  تنِ  یک  من 
انقلاب  پر  دهری  و  بی حمیّت  خلق  وین 

؟  خلق چشم  ز  یا   ، ن پوشمشا ب   فتا آ ز  ا
؟ ب لتها ا که  یا   ، ن نمشا نشا ل  د ه  و ند ا

: بین ب  کبا تش  آ و  د ز  را  د  لعبا زین ا
ب  فتا آ ب  تا  ، ن برو و  ن  درو ز  ا تب  سوز 

گر دل به فُرقت تو نهم، کو شکیب و صبر؟
تاب؟ و  توان  کو  کنم،  شام  به  رو  تو  بی  ور 

پیش   ، ز را د ه  را و  ته  کو ره  چا ز  ستم  د
خراب«  جهان  نه  شود،  تمام  من  عمر  نه 

لخَتـى چـو بـا بـرادر خـود شـرح راز کـرد
رو در نجـف نمـود و سـر شـکوه بـاز کـرد:

کاى گوهرى که چون تو نپرورده نهُ صدف 
! نجف در  ه  د آســو تو  و  ر  زا نتْ  گا پرورد

دارى خبر که نور دو چشم تو شد شهید؟
؟  ــرف ش شرفة  ز  ا تو  ز  هبا شا د  فتا ا

توست  دست  به  کوثر  و  بهشتى  ساقى  تو 
! تلف تشنگى  ز  ا تو  ر  زا ن  کا د کو ین  و

این اهل بیت توست بدین گونه، دست گیر
طرف  ین  ا به  هى  نگا  ! خلق ستگیر  د ى  ا

شام  ناوک زنانِ  که  توست  چشم  نور  این 
دورش کمان گشاده چو مژگان کشیده صف 

قضا ز  ا و  ز  ا ند را قدَ  ، تن ر  هزا ین  چند
ف  هد بر  تیر  را  همه   ، خطا ن همه  آ با 

گلو ز  ا یى  جو  ، ى قد سرو  ز  ن  روا جا  هر 
کتفَ  ز  ا ستی  د  ، جورى تا ز  ا  جد سو  هر 

برگشا حه  نو لب  ؟  ح ــو ن ر  ا ــو ج کى  تا 
کف  ز  یوسفت  شد  که  ل  بنا ن  یعقوب سا

همه  بر  یعقوب  چو  و  گروه  بر  ح  نو چون 
 » سف ا وا  « ن  فغا ا و  کن   » تذر لا  « نفرینِ 

چندین چو شکوه هاى دلش بر زبان گذشت 
شت گذ ن  سنا و  شمر  طعنة  بیم  ز  تن  ن  زا

کرد ر  ا گذ ن  چو عزا  ن  روا ــا ک  ، فه کو در 
کرد ر  شکا آ ن  نها ى  ستیزه ها  ، ن ورا د

ن  شا د یا ز   ، سیرى ا رد  د ز  کربلا  شد 
کرد ر  هزا بر  یکى  نه  زما ن  هشا و ند ا و 

ن  فیا کو ند  ید ند چو  حق  سرّ  ه  پرد ر  د
کرد ر  گا پرورد حجت  ه  جلو ه  پــرد بى 

د یا ز ة  د زا بر  به  ن  ــا رش ا ــو خ ند  برد
کرد: افتخار  خوارى شان،  دید  چو  ناکس 

ید ه ا د نبو حق  بر  چو  ب  ترا بو ل  آ ى  کا
! کرد ر  عتبا بى ا و  حق  ن  تا د نمو ا  رسو

د ربو ن  عنا ل  بید زینب  ست  د ز  قت  طا
گفت: »اى لعین! عزیز خدا را که خوار کرد؟

ست  ما ن  زا ه  یند پا لت  و د که  ا  خد شکر 
کرد ر  ا ید پا نا به  تکیه  که  کسى  حق  نا

عزیز  ، ا خد نزد  به  و  خلق  پیش  ریم  خوا
کرد ر  مکا کا زل  ا روز  ز  ا  ــد خ را  مــا 

د شو پا  به  محشر  تو  و  ما  بهر  که  ا  فرد
» کرد ر  شرمسا را  که   ، ر گا کرد که  بینى 

در خشم رفت و خواست که زارش به خون کشد
کشد ن  چو  ، ت فا مکا ر  با نکه  آ ز  ا ترسید 

شد شهید  ه  شا عترت  ى  جا  ، م شا ن  چو
شد ید  پد مت  قیا روز  ى  ــرا ب صبحى 

گشت زه  ــا ت ز  با نبی  ل  آ به  ستم  عهد 
شد ید  جد ن  یشا ا ل  د با  غصه  ن  پیما

ن  زما آن  میزش  آ شد  کفر  به  را  م  سلا ا
شد پلید  ید  یز ــزم  ب غ  ــرو ف سر  ن  ــا ک

سپهر زیور  شد  که  ب  فتا آ ى  گو ن  چو
شد شهید  ه  شــا سر   ، زر تشت  ــن  ی ذ آ

با چوب خیزران به سر شه زدى که: »شکر!
» شد کلید  را  غمم  قفل  و  ید  برُ سر  ین  کا

د کر د  لعبا ین ا ز ت  د شها یشة  ند ا
دوزخ صفت به نعرة »هل من مزید« شد

زینب چو این مشاهده بنمود، شد ز هوش 
شد مید  ا نا ن  جها ت  حیا ز  ا ره  یکبا

زد جیبِ جامه چاک و به سر برفشاند خاک 
شد ید  یز پیش  به  و  برکشید  د  یا فر

گفت: »اى یزید! ظلم به ما بیش ازین مکن 
حق را به خود زیاده بر این، خشمگین مکن…«

چون خیمه زد ز شام به یثرب، امام ناس 
آسـوده گشـت عتـرت پیغمبـر از هراس 

یعقـوبِ اهل بیـت نبى بـا بشـیر گفت :
»کاین مژده را به مژدة یوسف مکن قیاس 

رو در مدینـه، قصة یوسـف بگو بـه خلق 
وز گرگ و پیرهن، سـخنى گوى در لباس« 

آمـد بشـیر و آمدن شـه بـه خلـق گفت 
آشـوب حشـر کرد عیـان از هجـوم ناس 

هر یـک امیـد بـار سـفرکرده ای بـه دل
سپاس  بخت آورَد  به  و  کام  به  بیندش  تا 

دیدنـد مردمـى ز مصیبت، سـیاه پوش 
س  پلا ن  قیرگو  ، عزا ز  ى  خیمه ا ند  ید د

آن یک ز روى خویش، خروشان، ترُش جگر
وین یک ز موى خویش پریشان، ترشُ حواس

قتیل  مردانشان  همه  زن،  ز  کاروان   یک 
یک بوستان دُروده ریاحین شان به داس 

نجمـن  ا شـمع   ، عبـا ل  آ ر  گا د یـا ن  آ
لتماس  اهـل مدینـه، واقعه پرسـان بـه ا

برخاسـت زآن میـان و قیامت بـه پا نمود
… د نمـو کربـلا  قعـة  ا و ن  بیـا یعنـى 

سروده

گهی دعوت شرکت مهندسین مشاور شهر و برنامه )سهامی خاص(  آ
بشماره ثبت  ۴۰۱۲۱ و شناسه ملی  ۱۰۱۰۰۸۵۵۲۰۹

بدینوس�یله از کلیه س�هامداران ش�رکت  فوق دع�وت بعمل میاید در جلس�ه مجمع 
لعاده م�ورخ  ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ که راس س�اعت  ۱۰ صبح در محل  عموم�ی عادی بطور فوق ا
قانونی تشکیل میگردد حضور بهم رس�انید. دستور جلسه : ۱-انتخاب بازرسین شرکت 
ب�رای س�ال ۱۴۰۳، ۲-انتخاب اعض�ای هیئت مدی�ره و تعیین س�مت، ۳-تعیین 
وضعیت حق امض�ای مج�از ش�رکت، ۴-انتخاب روزنامه کثیرالانتش�ار جهت درج 

گهی های شرکت آ
هیئت مدیره شرکت

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی   آ
به طور فوق العاده شرکت ژینودان

بدینوس�یله از کلیه س�هامداران ش�رکت ژینودان کردس�تان 
س�هامی خاص ش�ماره ثبت ۴۴۳7 و شناس�ه ملی ۱۰6۱۰۰8۰89۳ 
دع�وت می ش�ود تا در جلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی به طور 
لعاده این ش�رکت که س�اعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخه  فوق ا
۱۴۰۳/۵/۲۳ در محل قانونی ش�رکت به آدرس: سنندج خیابان 
آبیدر، کوچه پرتوی، پلاک۵ کدپس�تی 66۱۳8۵۳۱۳6 تش�کیل 

می گردد، حضور یابند.
دستور جلسه:

۱� انتخاب و تعیین سمت مدیران
۲ � تعیین وضعیت حق امضا

لبدل ۳� انتخاب بازرس اصلی و علی ا
هیئت مدیره

مزایده اجاره اراضی کشاورزی 
)شرکت عمران بهدشت چمستان(

ش�رکت عمران بهدش�ت چمس�تان در نظر دارد حدود 8۰ هکتار از 
اراضی خش�که کاری خ�ود را به صورت اجاره به اش�خاص حقیقی و 

حقوقی واگذار نماید.
علاقه مندان به ش�رکت در مزایده می توانند جهت دریافت پاکت 
گهی به مدت ۱۵ روز در ساعات اداری  و ارائه پیش�نهاد از تاریخ درج آ
لی و اداری ش�رکت به آدرس اس�تان  )8 صبح لغایت ۱6( به واحد ما
مازن�دران � شهرس�تان نور � چمس�تان � کیلومتر ۱۵ ج�اده آمل به 

چمستان مراجعه نمایند.
ضمن�اً جه�ت کس�ب اطلاع�ات بیش�تر و هماهنگ�ی ب�ا ش�ماره 

 

۴۴6۲8۴6۵ � ۰۱۱ تماس حاصل فرمایید.
آقای طیبی 09112216196

شرکت عمران بهدشت چمستان

گهی دعوت صاحبان سهام    آ
به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

شرکت نوین انرژی سلامت )سهامی خاص( 
به شماره ثبت  ۴۰366۸ و  شناسه ملی ۱۰3۲۰۵33۹۸۲

لع�اده ش�رکت نوی�ن انرژی س�لامت  مجم�ع عموم�ی ع�ادی به ط�ور ف�وق ا
)س�هامی خاص( راس س�اعت۱۰:۰۰صبح روز یک ش�نبه مورخ ۲۱مردادماه۱۴۰۳ 
تش�کیل می گردد . بدینوسیله ازکلیه س�هامداران محترم دعوت می شود راس 

ساعت مذکور در محل قانونی شرکت حضور یابند .
دستور جلسه: 

۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی .
لی،  لی ) صورت س�ود و زیان، ص�ورت وضعیت ما ۲- بررس�ی وتصویب صورتهای ما

لکانه،صورت جریان های نقدی(منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲9 صورت تغییرات در حقوق ما
لی ۱۴۰۳ لبدل برای سال ما ۳- انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی ا

گهی های شرکت . ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آ
۵- انتخاب اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت و حق امضای آنان.

6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .
هیات مدیره

گهی دعوت صاحبان سهام  به مجمع عمومی عادی  آ
 به طور فوق العاده  شرکت مهندسی، مدیریت 

 و سرمایه گذاری رزموند قشم)سهامی خاص(
به شماره ثبت۵۱۵6وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۲3۲37۲

لع�اده ش�رکت مهندس�ی، مدیریت و  مجم�ع عموم�ی ع�ادی ب�ه ط�ور ف�وق ا
سرمایه گذاری رزموند قشم )سهامی خاص(  راس ساعت۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ 
۲۱مردادماه۱۴۰۳ تش�کیل می گردد . بدینوسیله ازکلیه س�هامداران محترم دعوت 

می شود راس ساعت مذکور در محل قانونی شرکت حضور یابند .
دستور جلسه: 

۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی .
ل�ی ) صورت س�ود و زی�ان، ص�ورت وضعیت  ۲- بررس�ی وتصوی�ب صورته�ای ما
نق�دی( جریان ه�ای  لکانه،ص�ورت  ما حق�وق  در  تغیی�رات  ص�ورت   ، ل�ی   ما

منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲9
لی ۱۴۰۳ لبدل برای س�ال ما ۳- انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی ا

گهی های شرکت . ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آ
۵- انتخاب اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت و حق امضای آنان.

6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .
هیات مدیره

شرکت فولاد جهان آرا اروند واقع در سایت صنعتی 
شهرستان خرمشهر درنظر دارد،جهت معماری و 

ساخت سازه های ساختمانی خود که شامل:
۱- ساختمان Locker & canteen & maintenanceبه مساحت 
 ح�دود 87۵ مت�ر مرب�ع در دو طبق�ه ک�ه زی�ر بنای س�اختمان 

در حدود ۱7۵۰ متر مربع می باشد.
۲- ساختمانSMP office  به مس�احت حدود ۱۰8۰ متر مربع در دو 

طبقه که زیربنای ساختمان در حدود ۲۱6۰ متر مربع می باشد.
مس�احت  ۳- س�اختمانLocker & canteen & buildingب�ه 
 حدود ۱۰۴۴ متر مربع در دو طبقه که زیربنای ساختمان در حدود 

۲۰88 متر مربع می باشد.
۴- س�اختمان clinic building  به مس�احت حدود 76۵ متر مربع 
در دوطبقه ک�ه زیر بن�ای س�اختمان در ح�دود ۱۵۳۰ متر مربع 

می باشد.
۵- س�اختمان HSE & fire department  به مساحت حدود ۱۵89 
متر مربع در دو طبقه که زیر بنای س�اختمان در حدود ۳۱98 متر 

مربع می باشد.
6- ساختمان training tower  به مساحت حدود 6۳ متر مربع در 

چهار طبقه که زیربنای آن در حدود ۲۵۲ متر مربع می باشد.
به منظور شناس�ایی و ارزیابی کیفی از پیمانکارانی که شرایط ذیل را 

دارا می باشند، دعوت به همکاری می نماید:
۱- دارای حداقل رتبه ۲ ابنیه باشد.

۲- دارای س�وابق و حسن شهرت در اجرای س�اختمان های اداری و 
معماری مانند ساخت هتل و غیره باشد.

لی جهت انج�ام کار و تجهیزات لازم ش�رکتی جهت  ۳- توانای�ی ما
اجرای پروژه مذکور.

۴- حس�ن س�ابقه لازم در اجرای پروژه های اداری و هتل س�ازی از 
ارگان های مربوطه را دارا باشد.

۵- تیم فنی معماری جهت ارایه پیش�نهادات و طرح های مورد نظر 
کارفرما به صورت پروژه 3D Max را داشته باشد.

 لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳نسبت به ارسال 
،ETEFAGH-M@AJS.CO.IR رزومه کام�ل خودبه آدرس ایمی�ل 

اقدام نماین�د. جهت کس�ب اطلاعات بیش�تر می توانی�د ازطریق 
راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

تلفن تماس: ۵۳۵۱۲۳7۱-۰6۱ داخلی 9۳۰

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران

WEB:WWW.AJS.CO.IR Email: ETEFAGH-M@AJS.CO.IR


